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عقل استدلالی (انتقالی)
هاي بسیار مهم عقل، استدلال و انتقال از معلوم به مجهول و از با عقل استدلالی آشناییم. یکی از کنش

نیز تعبیر کرد. منظور از استدلال در اینجا، » عقل انتقالی«توان از آن به رو میمقدمات به نتیجه است و ازاین
شود و براي یافتن آن تأمل لازم است، وجو میاعم از فکر و حدس فلسفی است. در فکر، حد وسط جست

آید. بنابراین حدس هم درواقع استدلال است.اما در حدس، حد وسط بدون تأمل به دست می
گاه امري مجهول است. استدلال، حرکت معرفتی رو به جلو، و دهد؟ در استدلال دقیقا چه روي می

ها و معلوم کردن مجهولات است. به بیانی دیگر، با استدلال، از اموري که حاصل و معلوم یافتن نادیده
برد و یابیم. عقل با این کنش، راه به پیش میکنیم و به اموري که معلوم نیست دست میاست، استفاده می
ایستد، انتقال افزاید. عقل استدلالی در جاي خود نمیشکافد و به معلومات خود میرا میفضاي مجهولات

رونده نیستند و پاي را از ساز، پیشو حرکت رو به جلو دارد. اما دیدیم که عقل تحلیلی و توصیفی و شبیه
نهد ها پاي میعرصۀ نادیدهها، به گیري از دیدهی با بهرهنهند. اما عقل استدلالات فراتر نمیمحدودة مشهود

کند.کند که نادیده، حکم دیده را پیدا میو کاري می
بینید رد پایی کنید و میبه این مثال بسیار ساده توجه کنید. هنگام عصر از یک منطقۀ بیابانی گذر می

از رد پا کردید، وجود نداشت. آنچه مشهود است، غیر در آن وجود دارد که هنگام صبح، که از آن گذر می
اي از این مکان گذشته است. نیز ممکن است بتوانیم آن رد پا گیریم که روندهدرنگ نیتجه مینیست. اما بی

را بر موجودي خاص تطبیق کنیم. در اینجا استدلالی صورت گرفته است و ما را به امري که در شهود 
رو اي علتی دارد. ازاینم که هر پدیدهدانیدانیم که رد پایی هست و میمینبوده است، آگاه ساخته است. 

گیریم که آن رد پا صاحبی دارد و موجودي از این مکان گذشته است. ممکن است با شواهد نتیجه می
توانیم باز هم به دیگري، بتوانیم دریابیم که آن موجود، مثلا انسان بوده است. نیز اگر شواهد کافی باشد، می

توانیم بفهمیم که آن انسان بالغ بوده یا کودك بوده است. نیز ة رد پاها میپیش برویم. مثلا بر اساس انداز
صورت خاصی باشد، ممکن است بتوانیم بفهمیم که آن انسان در یکی از پاهاي خود اگر یکی از رد پاها به

تدلال خوبی گام بردارد. اگر قطرات خونی را هم بیابیم، بر اساس آن استوانسته است بهدردي داشته و نمی
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بینیم که با استفاده از کرده است. میخواهیم کرد که یک پاي آن انسان زخمی بوده و خونریزي می
روي معرفتی داشته باشد و اموري را معلوم کند که تواند پیشمشهودات و معلومات، عقل استدلالی می

رسد اي متعدد خود به جاهایی میهپیش از این معلوم نبود. البته این مثال بسیار ساده است. استدلال در گام
بینی نبوده است.گسترد که اصلا قابل پیشکننده است و چنان دانش را میکه گاه خیره

ایم که با یقینی بودن از این نکته نباید غفلت شود که عقل استدلالی، عقلی ضروري است. گفته
رساند. جۀ ضروري و یقینی میشود و به نتیمقدمات و یقینی بودن صورت استدلال، برهان تشکیل می

نهایت است و این، ریشه در خود واقع رونده بسیار و بلکه بیقدرت عقل استدلالی براي حرکت پیش
شمار است. تنها باید ضوابط استدلال یقینی رعایت شود. اگر دارد. خود واقع داراي لوازم بسیار و بی

توانست تمام ها را ندارد، میل این محدودیتکه عقل کهاي عقل بشري در کار نبود، چنانمحدودیت
کرد. هر مجهولی که معلوم مجهولات را با استفاده از معلومات، معلوم کند و در هیچ حدي توقف نمی

یابد. اما فکر بشري محدود است و گیرد و این سیر ادامه میشود، خود مقدمۀ حل مجهول دیگر قرار میمی
ها تلاش کرد. مسائل درستی بیابد. گاه براي یافتن یک حد وسط باید سالها را بهتواند همۀ حد وسطنمی

متعددي وجود دارد که حل آن صدها سال طول کشیده و بسیاري از مسائل هم هنوز حل نشده است. سرّ 
شود، همین نکته است.تدریج بالنده شده و میاین که فلسفه به

بخشعقل انسجام
بخش، اصل عدم تناقض است ایم. اساس کار عقل انسجامدربارة این کنش عقلی نیز اندك توضحاتی داده

اي عقلانی و استدلالی خود به نتیجهدهد. گاه فیلسوف با تلاش شکل برهان خلف خود را نشان میکه به
سازد. اگر این ت، نمیبیند که این نتیجه با نیتجۀ دیگري که حاصل استدلالی دیگر اسرسد و سپس میمی

اي بیندیشد. یا هر دو استدلال خلل دارند یا یکی ناسازگاري جدي باشد و سر از تناقض درآورد، باید چاره
اي را آغاز کند و راه طی شده را مجدد بررسی کند تا خلل را بیابد از آنها. فیلسوف اکنون باید فعالیت تازه

کوشد.هاي فلسفی مییابد و براي انسجام گزارهها را میسازگاريبخش، ناو آن را اصلاح کند. عقل انسجام
1شناختی است.مند و سازوار فلسفی و هستیبخش، فراهم آمدن دستگاه نظامنتیجۀ کاربرد عقل انسجام

اش سازوار باشد و تناقض را در اندیشۀ خود پذیرا نیست، حال برخی از کند دستگاه اندیشه. معمولا هر فیلسوفی تلاش می1
ها در فلسفۀ آنها مشهود است، و برخی سازواري را در آورند و انسجام گزارهفیلسوفان سازواري را در جلوي صحنه می

دهند، اما در فضاي کار ذهنی خود انسجام را دارند. به بیانی دیگر، هیچ فیلسوفی خود را شان نمیجلوي صحنۀ فلسفۀ خود ن
هاي او ناسازگاري وجود داشته باشد.داند که در کار فلسفی به پیش برود، و میان اندیشهمجاز نمی
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اي از عقل استدلالی است؛ زیرا بر اساس برهان خلف عمل بخش شعبهالبته از یک جهت عقل انسجام
ها را دارد، رو که دغدغۀ سازواري و انسجام گزارهدیک به عقل استدلالی است، اما ازآنکند، و کارش نزمی

بخش دغدغۀ توان آن را کنش عقلی دیگري به شمار آورد. عقل انسجامیابد و میاي میفضاي ویژه
هاي تولید هاي تازه را ندارد، بلکه پاسبان انسجام و سازگاري گزارهروي در کار فلسفی و تولید گزارهپیش

حرکت رو به جلو است، یعنی گاه پس از کشف ،بخشحاصل کار عقل انسجامگاه شده است. البته 
بسا براي رفع ها را اصلاح کند و چهنادرستیاي را آغاز کند و ناسازگاري، باید عقل استدلالی فعالیت تازه

1اي را بدست بیاورد.هاي تازهناسازگاري، لازم باشد تا گزاره

ها را استقرا هاي عقل نظري این نکته را هم باید تذکر دهیم که این کنشدر پایان معرفی کنش
ایم. ممکن است موارد دیگري را هم بتوان هاي عقلی در این موارد را در نظر نداشتهایم، و حصر کنشکرده

هاي عقلی ن کنشتواعقل عملی هم میو نیز 2تصور،یافت و به مجموعۀ مذکور افزود. نیز در ساحت 
هاي دیگر عقلی، که روش برهانی ندارد، ممکن است بتوان اي را یافت و معرفی کرد. نیز در ساحتویژه
هاي عقل نظري در ساحت فلسفۀ برهانی بود.هاي عقلی متناسب با آن را یافت. آنچه گذشت، کنشکنش

هاي عقل نظري است. م، کنشهاي متعددي که برشمردیکنیم که منظور از عقلباز هم یادآوري می
دهد. عقل ها و شرایط گوناگون، کارهاي گوناگونی انجام میحسب موقعیتهمان یک عقل است که به

بینیم که از ساحت فهم شهودي، که ساحت اندماج و وقتی اتصال شهودي یافت، شهود دارد. می
تواند از فهم شهودي گزارش دهد و س می. سپتواند مفاهیمی را افراز و انتزاع کندنایافتگی است، میتفصیل

ها و کند و ناراستیها، تلاش استدلالی مییابی به نادیدهبراي دستدرستی توصیف کند.آن را به
اي که درحقیقت قوة عاقله قوة عجیبی است و در مرحلهکند. هاي خود را هم اصلاح میهاي یافتهتناقض

اي با پذیرفتن راي کار فلسفی، رابطهبخشی عقل و ضرورت آن ب. تذکر این نکته بایسته است که قائل شدن به کنش انسجام1
توان مبناگرایی در صدق را پذیرفت و شناسی مطرح است، ندارد. میگرایی در صدق، که در معرفتیا نپذیرفتن نظریۀ انسجام

هاي فلسفی، محکّم بودن اصل عدم تناقض در عین هاي فلسفی سخن گفت. دلیل لزوم انسجام فراوردهاز لزوم انسجام آموزه
شود از نتایج درست و با شیوة استدلالی درست، به نتایج متناقض رسید. در صورت بروز تناقض، ذهن است. نمیو 

یابیم که خللی یا در مقدمات و نتایج پیشین و یا در صورت استدلال وجود داشته است. مطابق اصل عدم تناقض، که درمی
هایی که قرار است معرفت یقینی به ارد. درنتیجه، در میان گزارههاي بحث فلسفی است، در خارج تناقض راه ندخود از پایه

خارج باشند، نباید تناقض وجود داشته باشد.
هاي عقلی دیگري نیز در این ساحت بتوان یافت.. البته عقل تحلیلی را در ساحت تصور مطرح کردیم، اما شاید کنش2
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توان چنین تعبیر کرد که هم مده باشد، اقتدارهاي فراوانی دارد. میفعلیت یافته و از هیولانی بودن به در آ
ها سر بزند و خواهد به نادیدهایستد و میگوش!، یعنی در یک ساحت فهم نمیتیزهوش است و هم بازي

هاي نرفته را درنوردد. عقل شعور فراوانی دارد، و بر انواع کارها تواناست. راه
هاي عقل ضروري است و محصول همۀ آنها، ها، کنشمام این کنشآخرین نکته هم این است که ت

گونه نیست که مثلا تنها عقل اولی، عقل ضروري باشد. به یاد دارید که ما علم ضروري یقینی است و این
آوري، از انواع عقل سخن به میان آور و تبیین فرایند برهانهاي عقل ضروري برهاندر تحلیل فعالیت

مورد هر کنش عقلی اشاره کردیم که خطا در آن راه ندارد و همواره مطابقت با واقع در آوردیم. نیز در
محصولات آنها وجود دارد.


